
۱۳ درباره کتابخانه امیرحسین فردی  که ویژگی های خاصی  برای جذب کودک و بزرگ سال دارد

پاتوقی برای زندگی با کتاب
دخترهـا شـش روز تأخیـر دارنـد. در دو سـالی کـه بـه اینجـا رفت وآمـد می کننـد، دفعه اولشـان اسـت 

کـه بی نظمـی  می کننـد. می گوینـد تقصیـر سرمـای سـختی بـود کـه نمی گذاشـت از خانـه بیـرون 

بیاینـد. کتابـدار بـا مـادر ایـن دو دختربچـه  هماهنـگ اسـت. سـه روز جریمـه را به دلیـل دشـواری 

رفت وآمـد در روزهـای سرد گذشـته، نادیـده می گیـرد و جریمـه سـه روز دیگـر را در حسابشـان ثبـت 

می کنـد تـا از همین حالا کـه کودک اند، معنی نظـم و قانون مداری را متوجه شـوند. مادر هـم از دخترهایش می خواهد 

مسـئولیت کارشـان را خودشـان بـه عهـده بگیرنـد و هرکـدام از پـول توجیبـی خـودش، جریمـه پانزده هزارتومانـی را 

پرداخـت کنـد. یکـی از دخترهـا نقـد پرداخـت می کنـد و آن یکـی بایـد پول هایـش را جمـع کنـد تـا بتوانـد حسـابش را 

صـاف کنـد. اینجـا در کتابخانـه مردمـی امیرحسـین فـردی، همه چیـز بـا گفت وگـو پیش مـی رود و رفتـار بـا مراجعان، 

رویکـرد تربیتی دارد؛ حتی جریمه ها.

بیا عضو شو 

اینجا حال همه خوب است؛ از مراجعانی 

با ذوق لابــه لای قفسه ها می چرخند  که 

برای  هایی که  آن    دارند، تا کتاب برمی  و 

ساعتی فراغت، میز بازی کرایه می کنند 

ن  شا   سرسبزی   یی که ها   ن ا حتی گلد   و

نه  بخا ی کتا فضا   به چسب    ل طی د نشا

داده است. در گرمای خواستنی حاکم بر 

بعید است فقط به خاطر آن  این فضا که 

نه باشد، آقای  بخاری گوشه کتابخا تک 

قمی را می بینیم که مشغول تحویل کتاب 

لبته اگر  ر اســت؛ ا بدا کتا   وگو با گفت  و 

دخترک سه ساله اش بگذارد. پاهای پدر 

را چسبیده است و به قفسه ای اشاره می کند 

که کارتن های رنگارنگ بازی ها در آن قرار 

مهربان است، دارد. کتابدار که جدی و 

ها مخصوص حضور  می گوید این بازی 

در کتابخانه است. بابا به دختر وعده فردا 

را می دهد تا آرام شود، دستش را بدهد و با 

هم بروند بیرون.

انتهای کتابخانه، نزدیک سرسره و فضای 

کــودکــانــه ای کــه مــربــوط به مهدکودک 

ساله  کتابخانه اســت، امیرحسام یازده 

دارد با وسواس کتاب ها را از داخل قفسه 

برمی دارد، ورق می زند و می گذارد سرجایش 

تا اینکه سرانجام به گزینه مطلوب می رسد.

خانه شان را تازه آورده اند طبرسی شمالی 

اند. و در همسایگی کتابخانه ساکن شده 

با زبانی کودکانه، درست مثل خودش، از او 

بگوید آیا  می خواهیم که مشورت بدهد و 

اینجا جای خوبی است و ارزش عضوشدن 

خیلی  اطمینان می گوید که    دارد؟ با   را

ــدر کتاب هایش جالب  خوب است و آن ق

و قشنگ است که حتی خواسته است خواهر 

سه ساله اش را هم عضو کند، اما چون هنوز 

ــدارد، باید  خیلی کوچک است و ســواد ن

منتظر بماند تا بزرگ تر شود. بعد هم خیلی 

خودمانی، خیرخواهانه و با تأکید می گوید:

بیا عضو شو!

آنچه گذشت

و تعطیلی نوبت صبح  بــه ســاعــت۱۳:۳۰ 

نزدیک می شویم، سرانجام کتابخانه  که 

ای  می شود چندکلمه  خلوت می شود و 

با مسئول داخلی کتابخانه صحبت کرد.

اسمش علی قیاسی است، متولد۱۳۷۱،

عاشق کارهای فرهنگی؛ آن قدر که بی خیال 

رشته کامپیوتر شده  مــه تحصیل در  ادا

روی دنیای شیرین کتاب    و تمرکزش را

گذشته است.

از پیشینه کتابخانه ای که به الگویی جذاب 

استان های  برای تشکل های مردمی در 

گوناگون تبدیل شده است، می گذریم؛

از ده پانزده سال پیش و زمانی که کتابخانه 

این روزهای امیرحسین فردی وجود خارجی 

نداشت و همه چیز در حد کتاب هایی بود 
که در قفسه های شبستان مسجدالرضا(ع)

در طبرسی شمالی۷ جاخوش کرده بودند.

بعدها مغازه ای در همان نزدیکی کرایه شد 

و کارتن های موز، نقش قفسه های کتاب 

را به عهده گرفتند. این رفت و برگشت و انتقال 

کتابخانه ادامه داشت تا سال۱۳۹۲ و افتتاح 

ای  ای کرایه  ــازه  ــغ م رسمی کتابخانه در 

که رهن و اجاره اش با چک و قسط و قرض 

فراهم شده بود.

سـال   اسـت به   یـمان رسیده ها صحبت 

۱۳۹۸ کـه ماجـرای وقـف نیمـی از فضـای 

کنونـی کتابخانـه از سـوی مالـک پیـش 

آمـد. فرصـت خوبـی بـود تا کتابخانـه از ایـن 

کرایه نشـینی دربیایـد و سـقفی از آن خـود 

روی سرش داشته باشد. مردم که تا آن زمان 

با اهـدای کتـاب، پـای کار تجهیـز کتابخانـه 

آمده بودند، این بار با مبالغ نقدی یا اهدای 

کاغـذ باطلـه و عوایـد حاصـل از فـروش آن،

هزینـه لازم بـرای خریـد نیمـه دوم ایـن فضا 

را برعهـده گرفتند. سـال۱۳۹۹ کتابخانه ای 

که به نام امیرحسـین فردی (از مفاخر ادبی 

انقلاب اسـلامی و شـخصیتی که رهبر معظم 

انقـلاب اسـلامی از او تمجیـد کـرده بودنـد) 

مزیـن بـود، با کمک هـای مردمـی خانـه دار 

شد.

...مردمی بودن یعنی

حق دارید اگر به برخی واژه هــا بدگمان 

شده باشید؛ از بس شعاری و نابجا استفاده 

شده اند. مثلا همین مردمی بودن که اوج 

استفاده اش در ایام انتخابات است. گویا 

باید حساب این گله ها را از کتابخانه مردمی 

ــور  ط ــردی جــدا کنیم. آن  امیرحسین ف

که قیاسی می گوید، اگر کتابخانه تا امروز 

سرپا مانده، به خواست خود مردم بوده است.

امروز مردم  ایم که  او مصداقی پرسیده  از 

؟  هستند   نه بخا ی کتا ها   مه برنا ی  کجا

«اول اینکه اصل  پاسخش از این قرار است:

راه افتادن کتابخانه، خودجوش و مردمی 

بود. دوم تأمین هزینه هایی بود که اشاره 

شد. ما هیچ وابستگی رسمی مالی به ادارات 

و سازمان ها نداریم. سوم شکل رفتار و ارتباط 

کارکنان با مردم است که با کارمندی خیلی 

فرق دارد. دیدید نوجوانی را که آمد داخل 

کتابخانه، با اسم کوچک (علی) صدا زدم؟ 

کتابدار اینجا با مراجعان ارتباط می گیرد،

دوست می شود، کتاب معرفی می کند و یکی 

از آن ها می شود.»

انتخـاب  او به مشـارکت فکـری مـردم در 

منابـع کتابخانـه اشـاره می کنـد و می گوید:

«در کارهـای کتابـداری هـم از مـردم کمـک 

می گیـرم. برخـی اعضـا می پرسـند چطـور 

می توانیـم یکی دوسـاعتی کمکتـان کنیم؟ 

به طـور مثـال برچسـب های آمـاده کتاب ها 

را نشانشـان می دهـم و می خواهـم این هـا 

را بچسـبانند. هفتـه پیـش یکـی آمـد و ایـن 

سـؤال را پرسـید.» او از برنامه هـای جانبـی 

کتابخانـه مثـل پاتوق هـا، دوره قصه هـای 

قرآنی و... را مثال می زند که تلاش می شـود 

اعضـای کتابخانـه، خودشـان درگیر اجرای 

آن شـوند.

این ها نهایت مردمی بودن کتابخانه است؟ 

پاسخ قیاسی به سؤالی که هنوز مطرحش 

نه  بخا یی کتا پویا   ز یت ا ، حکا یم ا   نکرده

«نه، هنوز  و روزهای روشن تر پیش رو دارد؛

خیلی جای کار داریم.»
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۳شنبه
۱۴۰۱ بهمــن  ۰۴
۰۲ رجـــب ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۸۶۶

خرماهای کاغذی
سردبودن خاک و ازدل رفتن هرآنکه از دیده 

رفته است، نمی شود خیلی باور کرد. اگر 

این حرف ها راست بود، پس چرا هنوز 

که دیگر در کنار ما  هم مهر عزیزانی را 

نیستند، در دل داریم؟ چند روز، هفته، ماه 

یا سال از آخرین نفس هایشان می گذرد 

و یادشان گه گدار آدم را دل تنگ می کند 

بــه ذهــن مــی آورد؛ نکند  «نکند»ها را  و 

در سفر پرفراز آن دنیایی شان ره توشه کم 

آورده اند و به خیرات ما نیاز دارند، نکند فکر 

کنند که فراموششان کرده ایم، نکند...

بلافاصله پس از این فکرها، نوبت «چه کار 

»ها و انتخاب کار خیر به نیت عزیزان  کنیم 

ازدست رفته می رسد. مثلا یکی سراغ صدقه 

نیازمندان مــی رود و دیگری به سراغ  به 

ــذری دادن به در و همسایه. برخی ها  ن

هم به سراغ نذرهای فرهنگی می روند،

اگر اجر این کارهای  این اعتقاد که    با

دیگر    ز شده بیشتر ا خیر کمترشناخته 

کارهای خیر نباشد، کمتر هم نیست.

نه  بخا  کتا مه اش همین برنا   یک نمونه

اسمش  امیرحسین فـــردی اســت که 

را گذاشته اند پویش «خرماهای کاغذی».

آن طور که از دست اندرکاران کتابخانه 

می شنویم، قصه پویش از این قرار است 

که افراد به نیت امواتشان مبالغ دل خواه 

را به شماره کارتی مشخص واریز می کنند 

به تناسب آن مبلغ، یک یا چند جلد  و 

کتاب خوب خریده می شود. صفحه 

اول کتاب هم این عبارت مهر می شود:

. شادی  «خیرات کتاب، یادبود مرحوم...

روحش صلوات»

با اینکه این پویش عمر چندانی ندارد،

افراد زیادی حتی آن ها که عضو کتابخانه 

ــد. ن ا   آن شرکــت کــرده نیستند نیز در 

نه فقط خــودش، بلکه    مثلا فهیمه که

خانواده اش را هم به شرکت در این پویش 

مجاب کرده است. می گوید که این کار خیر 

را به نیت پدربزرگ ها و مادربزرگ هایش 

انجام داده است که محبت زیادی به او 

فوتشان  ها از  بــا اینکه سال    داشتند و

می گذرد، نمی تواند آن ها را از یاد ببرد.

نه امیرحسین  کتابخا   منزل فهیمه تا

فردی فاصله زیادی دارد. با این حال،

ســه ماه پیش عضو این کتابخانه  از 

متفاوت شده و شوقی را که اعضا برای 

رنــد، نه دا منابع کتابخا   ز استفاده ا

به چشم دیده است. از او درباره دلیل 

پویش خرماهای کاغذی  شرکتش در 

های خانوادگی  تبلیغ آن در جمع    و

: ید  گو ، می پرسیم   می   میلی که فا   و

«حتما صحبت بعضی آدم های موفق 

و اثرگذار را خوانده اید که می گویند یک 

جمله در فلان کتاب من را متحول کرد.

با خودم گفتم اگر با کتاب خوبی که من 

پرداخت می کنم، حتی    اش را هزینه 

یــک نفر این تحول اتفاق بیفتد، در 

چندبرابر بقیه کارهای خیر، برکتش 

به درگذشتگانمان می رسد.»

این پویش شرکت  امثال فهیمه که در 

کرده اند، کم نیستند؛ مثلا خیراندیشی 

که کرونا داغی عمیق بر دلش گذاشت 

و در مدت سه چهار هفته او را از نعمت 

پــدر، مــادر و مــادربــزرگ محروم کرد.

خیلی هایشان شاید از بیم اینکه مبادا 

روی نیت خیرشان غبار ریا بنشیند،

شوند. میل  وگو نمی  حــاضر به گفت 

به گمنامی در دیگرشرکت کننده های 

این پویش بیشتر است؛ مثلا کسانی 

که مبلغی را واریــز می کنند، اما برای 

درج نام متوفایشان در صفحه اول 

کتابخانه تماس نمی گیرند.   کتاب با

نیت دلشان باخبر  ز  خدا ا همین که 

باشد، کافی است.

به صرف بازی
قرارشان شده است روزهای پنجشنبه که 

مدرسه پسریازده ساله اش تعطیل است.

برادرزاده های پانزده و یازده ساله اش 

با عمه    اش تا   نه خا   یند به آ هم می 

به کتابخانه بروند. هم کتاب می گیرند 

هــم یک دل سیر بــازی می کنند. و 

خانم خاصه، شروع این دل خوشی 

خانوادگی سالم، ارزان و دردسترس 

را پیامکی می داند که تابستان امسال 

به دستش رسید و از اضافه شدن بخش 

«بازی» به کتابخانه امیرحسین فردی 

«وقتی این پیامک آمد، خبر می داد.

به برادرزاده نوجوانم که همیشه با هم 

به کتابخانه می رویم، گفتم که داداش 

با    ــاده کند تا ــم آم ه ترش را  کوچک 

هایی  ، کتاب  نه برویم بخا  کتا هم به

ــم، پس  ــودی امــانــت گرفته ب را کــه 

بدهیم و ببینیم قصه این بازی هایی 

که می گویند، از چه قرار است.»

او از بازی گروهی ای تعریف می کند 

آن هــا معرفی  کــه آن روز کتابدار بــه 

یــاد داد. کرد و چم وخم انجامش را 

ــی بچه ها برایش  تماشای ذوق زدگ

قــدر لذت بخش بود که مرور آن، آن 

«همگی  همچنان برایش تازگی دارد.

ها واقعا  خیلی خوشمان آمــد. بچه 

ذوق زده شده بودند، طوری که من دائم 

به آن ها تذکر می دادم که هیس! اینجا 

اینکه کتابدار    کتابخانه است ها! تا

آمد و گفت که لازم نیست مدام تذکر 

بدهم و بهتر است بچه ها را آزاد بگذارم 

تا خوش باشند.»

آن روز چنان به برادرزاده های خانم 

ــه و پـــسرش خـــوش گذشت  ــاص خ

که همه جا را پر کردند از تعریف هایشان 

دربــاره کتابخانه امیرحسین فردی،

هــا پای  به طوری که تعریف های آن 

دوستانشان را هم به کتابخانه باز کرده 

است. با وجود مراجعه چندباره خانم 

بــازی    ها به کتابخانه و بچه  خاصه و 

آرام آن، این تفریح  در فضای امن و 

همچنان برایشان جذاب است و یکی 

از جایزه های ستاره دارشان به شمار 

می رود. خانم خاصه از اضافه شدن این 

تفریح تازه و هزینه پنج هزارتومانی اش 

به ازای یک ساعت بازی برای هر نفر 

راضی است و این رضایت همان چیزی 

است که مسئولان کتابخانه به دنبالش 

بودند.

قیاسی، مسئول داخلی  ــور که  آن ط

کتابخانه امیرحسین فردی می گوید،

در مدت شش ماهی که از اضافه شدن 

رویکرد بازی به کتابخانه می گذرد،

جای خودش را حسابی بین خانواده ها 

باز کرده است، به طوری که این روزها 

مــیــزهــای بازی  ــدود یک پنجم از  ح

های خانوادگی اختصاص  بازی  به 

و  بینی د   هی می . گا  کند ا می پید

هایشان  بچه  ســال و  ــزرگ  خواهر ب

می آیند برای بازی، گاهی یک خواهر 

نوجوان و برادر کوچکش، گاهی پدر 

و پسر و گاهی هم مادر و فرزندهایی 

که همگی از خانه های غالبا کوچک 

آپارتمانی و مشغله های ناتمام این زمانه 

به کتابخانه سر می زنند، بازی می کنند،

هم  هایشان به  برند، دل  لــذت می 

نزدیک می شود و کلی مهارت را تمرین 

می کنند. مثلا تقویت اعتمادبه نفس،

تمرکز، خطرکردن، احترام به قواعد بازی 

. بعد هم با راهنمایی کتابدارها، و...

خوانی سوق  سمت کتاب  کم کم به 

کتاب های خوب، داده می شوند و 

به فهرست نیازهای روزانه شان اضافه 

می شود.

دفاع از پایان نامه دکتری 
پشت میله های زندان

چشم روشنی امروزمان از دل زندانی در رجایی شهر است. شاید 
با خودتان بگویید زندان چه چیزی دارد که بخواهد چشممان 
بگذارید از اینجا برایتان بگویم. بعضی ها  به آن خبر روشن شود؟!
تصورشان این است که مجرم ها در زندان با همه نوع آدم در ارتباط اند 
و فوت و فن های زیادی را در راه خلاف از یکدیگر می آموزند و به محض 
اینکه آزاد می شوند، حرفه ای تر و باتجربه بیشتر به سراغ جرم می روند. 
شاید تا حدودی حرفتان درست باشد، اما بدانید و آگاه باشید که خیلی 
از همین آدم هایی که سر از زندان درمی آورند، پس از گذشت مدتی 
حسابی متحول می شوند. حالا یا سرشان به سنگ می خورد یا هرچی، 
به زندگی امیدوار می شوند؛ مانند مددجوی زندان رجایی شهر 

که با حضور مسئولان زندان و پنج نفر از استادان دانشگاه از رساله 
دکتری اش دفاع کرد. این مددجو دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه 
علوم بهزیستی و توان بخشی تهران در رشته سلامت و رفاه اجتماعی 

است که امکان ادامه تحصیل در زندان برایش فراهم شد.
مدیر زندان رجایی شهر کرج گفته است: «با ایجاد زیرساخت های لازم 
و تأمین ابزار و تجهیزات لازم، امکان تحصیل در مدت حبس برای همه 
مددجویان علاقه مند به ادامه تحصیل به کوشش واحدهایی در زندان 
رجایی شهر فراهم شده است.»هم اکنون یازده نفر از مددجویان 
در مقطع  نفر  و دو  حسابداری  کارشناسی  در مقطع  رجایی شهر 

کارشناسی ارشد عمران و حقوق بین الملل در حال تحصیل هستند.
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صندوق کتاب: امانت کتاب های پرتعداد به تشکل های مردمی برای برگزاری مسابقات

مهد کتاب: ایجاد کودکستان در فضای کتابخانه

دورهمی ماهانه دانش آموزان ابتدایی (قصه و بازی های قرآنی)

نشانی در شبکه های اجتماعی:

@ostadfardilib

شماره تماس:
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